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   یكم  
لحاظ  به  و  اجتماعي  نظام  كلان  سطح  در 
اقتصادي، در حالي كه دستمزد )Wage( و سود 
)Profit( به فعاليت اقتصادي تعلق مي گيرد؛ ولي 

است  درآمدي   )Rent( رانت 
مي آيد.  حاصل  بي تلاش  كه 
نظام  خرده  در  ديگر  عبارت  به 
است  پرداختي  »رانت،  اقتصاد 
از  كه  توليد  عامل  يك  ازاي  در 

بيشتر  آن  فعلي  كاربرد  وضعيت  حفظ  براي  لازم  ميزان 
باشد«. )Pearce,1989:120( با اين وجود هر چند رانت 
درآمد  اين  اما  طبيعي؛  مواهب  از  حاصل  است  درآمدي 
ناشي از مالكيت صرف نبوده و امتيازي است كه در ازاي 
حيث  اين  از  مي گردد.  مالك  عايد  طبيعي  منابع  مالكيت 
مثلا »معادن و زمين منبع رانت براي مالكان آنها بوده و 
يا زمين است  نتيجه بالا بودن ارزش محصولات معادن 
ترتيب  اين  به    )Ricardo,1962:590( آن«.  علت  نه 
»ورود رانت به تركيب قيمت كالاها از شيوه ورود دستمزد 
و  بالا  كه  چنان  مي جويد؛  تمايز  تركيب  اين  در  سود  و 
پايين بودن دستمزد و سود باعث افزايش و كاهش قيمت 
مي شود، اما رانت بالا و پايين موجب قيمت بالا و پايين 

نبوده و بلكه نتيجه آن است«. 
كه  دولتي  سطح،  اين  در   )Smith,1960:412(
و  مي كند  دريافت  خارجي  منابع  از  را  خود  درآمد  عموما 
از  فراتر  بسيار  قيمت هايي  با  و خدمات  كالاها  فروش  از 
هزينه توليد، درآمد مستقيمي حاصل مي نمايد؛ از خصلت 
صدور  رانت  شرايط  اين  تحت  مي گردد.  برخوردار  رانتي 
نفت مثلا به تعامل دولت و اقتصاد مي كشد؛ يعني از يك 
جامعه  فزاينده  تقاضاي  به  پاسخگويي  براي  دولت  سو 
نوكيسه به واردات گسترده خصوصا در عرصه مواد غذايي 
و كالاهاي لوكس دست مي زند و به واسطه وابستگي به 
واردات كالاهاي ارزان و مرغوب، فعاليت هاي نيمه جان 
توليدي داخل را كور مي كند و از طرفي همين رانت توسط 
نخبگان حاكم براي جلب همكاري و كنترل جامعه مورد 
دولت  سياسي  ثبات  مبنا  اين  بر  تا  مي گيرد  قرار  استفاده 
تضمين شود. در اين حال قدرت انحصاري نخبگان حاكم 
به  دولت  دسترسي  از  ناشي  رانت  توزيع  و  دريافت  براي 
و  سياست  جانبه  يك  استقلال  به  رانت  گسترده  مقادير 
به  رانت  توزيع  سياست گذاري  در  و  مي زند  دامن  جامعه 
واسطه  به  و  مي كند  غفلت  جامعه  منافع  از  آمرانه  نحو 
برنامه ريزي  و  ماليات گيري  قدرت  از  نيز  استقلال  همين 
خشونت  افزايش  عين  در  دولت  عمراني  اعتباري– 

رشد شهرنشيني مي گردند. در اين سطح، رشد حجم 
ديوان سالاري و سازمان اداري دولت توجيه مي شود؛ 
زيرا گسترش ديوان سالاري براي توزيع موثرتر رانت 
اشتغال گروه هاي  ايجاد بستر  نيز  و  دولتي در جامعه 
ضرورت  دولتي  سياست هاي  اجراي  نيز  و  مختلف 
علاوه  به  كه  است  حالي  در  اين  دارد. 
مي توان از توزيع مناصب ديوان سالارانه 
متنوع  گروه هاي  اعضاي  حمايت  براي 
ترتيب  اين  به  گرفت.  بهره  نيز  جامعه 
نياز به تخصص و مهارت در عرصه  در اين سطح، عدم 
آموزش و پرورش جلوه اي تمام عيار مي يابد. از يك سو 
تكنسين پروري براي مشاغل فني و طبيعي و پزشكي در 
اين نظام باب شده و مغزهاي پيشرو فرهيخته و تصادفا 
رشد يافته در اين چارچوب به خارج از كشور رانده مي شوند 
تا ضمن تنگ نكردن جاي مديريت سياسي، رانت دريافتي 
از جهان را با ارزش اضافي به سطح بين المللي بازگردانند؛ 
از طرف ديگر رشته هاي علوم انساني– اجتماعي در اين 
آموزش تبديل به رشته هاي تربيت كادر اداري يا مبلغين 
جامعه  نوسازي  رسالت  از  و  مي شوند  قدرت  منويات 
از  منبعث  گزاره هاي  سطح،  اين  در  بالاخره  بازمي مانند. 
نمادهاي معرفتي به لحاظ خواست رانتي قدرت و معيشت 
كذب اقتصادي از وجه تحليلي و واقع گريز برخوردار شده 

و شناخت را از سفسطه گران بار مي كنند. 
در  تامل  لحاظ  به  و  اجتماعي  نظام  خرد  سطح  در 
نقش هاي  به  نيازي  رانتي  اقتصاد  رفتاري،  ارگانيسم هاي 
در  را  اكتساب گرايي  لذا  و  نمي گذارد  باقي  تخصصي 
مسلخ انتساب گرايي پايگاه هاي نقشينه گردن مي زند. در 
كه  است  ذكر  به  لازم   شخصيتي  لحاظ  به  سطح  اين 
وابستگي دولت به درآمد رانتي به معني كاهش فشار مالي 
بر جامعه است؛ زيرا دولت به عدم دريافت يا دريافت اندك 
و نارساي ماليات از جامعه تن داده و در مقابل به چنان 
آن  وفق  كه  مي دهد  رضايت  اشخاص  با  ضمني  توافق 
ندارند دولتي منتخب و نماينده جامعه  انتظار  ديگر مردم 
دريافت  عدم  سر  بر  توافق  ترتيب  اين  به  باشند.  داشته 
ماليات در قبال فقدان نمايندگي، تحكيم پايه هاي قدرت و 
سلطه دولت را در پي داشته و از طرفي از توحيد مساعي 
تحقق  راستاي  در  اشخاص  توفيق جويانه  انگيزش هاي 
به  و  همين سطح  در  بازمي ماند.  مشاركتي  پايدار  توسعه 
لحاظ اجتماعي، دولت از توزيع رانت براي كسب و حفظ 
افزايش  اتكاي  به  و  مي جويد  استمداد  خود  مشروعيت 
رفاه اجتماعي و جلب همكاري نخبگان و گروه هاي غير 
نوپاتريمونياليستي  يا  پاتريمونياليستي  رفتارهاي  به  حاكم 

اجتماعي آن كاسته مي شود. بر اين سياق، در سطح جامعه 
علاوه بر توزيع دولتي رانت، امكان دسترسي مستقيم به 
افراد  اكثر  عرصه،  اين  در  واقع  در  و  دارد  وجود  نيز  آن 
خصوصا وابستگان حاكميت به دريافت و توزيع رانت اقدام 
 Rentier( مي كنند. بدين منوال است كه ذهنيت رانتي
Mentality( در معناي نفي ثروتمندي از طريق كار و 
تلاش و تاكيد بر شانس و تصادف و اقبال در كسب پول، 
مقتداي فرهنگ مي گردد. در اين چشم انداز »دستيابي به 
توليدي  به كارآيي  از دستيابي  رانت، بسيار مهمتر  چرخه 
تغيير  به  توليدي  ضد  تمايلات  و  تعصبات  حتي  و  است 
رفتار اقتصادي و انحراف گزينش ها و تصميمات اقتصادي 
مي كشد؛ زيرا رفتار اقتصادي افراد و موسسات جهت رقابت 
براي كسب هر چه فزون تر رانت در چرخه اقتصادي شكل 
گرفته و لذا فعاليت هاي توليد از كارآيي لازم بازمي ماند«. 

)Chatelus,1990:20(
در سطح  ميانه نظام اجتماعي و به لحاظ تكنولوژيك، 
تمايل اقتصادي دولت به گسترش توليدات داخلي ناشي 
از صنايع مونتاژ جهت كاهش وابستگي به رانت خارجي 
داخلي  كارايي لازم  فاقد  اين صنايع  مع هذا  است.  محرز 
حال  عين  در  و  هستند  خارجي  مناسب  رقابت پذيري  و 
باعث كاهش توليدات زراعي و عدم توجه به كشاورزي از 
نظر سهولت و كم هزينگي واردات مواد غذايي و نيز الزام 
انتقال نيروي كار كشاورزي به صنعت وابسته و بنابراين 

جنسیت و رانت خواري

مراد از رانت در نظام جنس– جنسیتي 
عبارت از رقمي از درآمد یا پرداخت 
به  دوم  جنس  رفتاري  ارگانیسم  براي 
عنوان عامل تولید مثل است كه توسط 
چنین  استخدام  براي  مذكر  جنس 
توان انحصاري و محدودي در نزد زن 

ارایه مي گردد

دكتر عباس محمدي اصل
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و  فاميلي  و  خانوادگي  ارتباطات  ترتيب  اين  به  مي گرايد. 
خويشاوندي و قبيلگي و ايلي، اساس كار واقع شده و افراد 
مرتبط با اين ساخت از حمايت هاي دولت خصوصا اعطاي 
مشاغل عالي رتبه، عقد قراردادهاي پرسود و ارايه وام هاي 
بي بهره يا كم بهره برخوردار مي گردند. در نهايت الگوهاي 
رفتاري سطح خرد نظام اجتماعي به واسطه رانت خواري 
و  وابستگان  و  قدرت  به  نسبت  چاپلوسي  و  دلالي  وجه 
با  حاكميت  سخن  ديگر  به  مي يابد.  آن  كارگزاري هاي 
توزيع بخشي از ثروت رانتي در اجتماع در زمينه بسط رفاه 
عمومي و فرصت هاي مناسب اقتصادي )عقد قراردادهاي 
دولتي و اشتغال سازي( و تعميم زيرساخت هاي اقتصادي– 
حق  مشروع سازي  به  آموزش(  و  )بهداشت  خدماتي 
سلطه خويش مي پردازد تا حمايت اكثر نخبگان حاكم و 
و  كند  جلب  چالشي  گونه  هر  بدون  را  جامعه  گروه هاي 
چون در اين رهگذر نه تخصص و كارآمدي كه وابستگي 
و تبعيت كوركورانه اهميت مي يابد؛ لذا چاكران و رياكاران 
در اين شرايط اجر يافته و الگوي ساير آحاد جامعه واقع 

مي شوند. 
  دوم  

از  عبارت  جنسيتي  جنس–  نظام  در  رانت  از  مراد 
رفتاري جنس  ارگانيسم  براي  پرداخت  يا  از درآمد  رقمي 
دوم به عنوان عامل توليد مثل است كه توسط جنس مذكر 
براي استخدام چنين توان انحصاري و محدودي در نزد زن 
ارايه مي گردد. اين پرداخت مبين عملكرد نظام نابرابرسالار 
اجتماعي است كه وفق آن مرد از قابليت برتري برخوردار 
بوده و به عنوان نماينده ساختار مردسالار، ميزاني اضافه 

عايدي براي تملك توان توليد مثل زن دريافت مي كند. 
از اين نگره رانت عبارت از قيمتي است كه مرد پس 
جنس–  استفاده  جهت  اجتماعي  نظام  از  آن  دريافت  از 
جنسيتي از زن مي پردازد. استفاده جنسي از زن ضمن فرو 
نشاندن شور جنسي به كار باز توليد نسل مي آيد و ارگانيسم 
رفتاري او را چونان كالايي مادي جلوه مي دهد؛ در حالي 
كه استفاده جنسيتي از زن به خدمات رساني وي در قالب 
توليد ارزش مصرفي جهت تداوم توليد ارزش مبادلاتي 
تلاش  فمينيستي  ديدگاه  رو  اين  از  مي يابد.  تبلور  مرد 
خدمات جنس–  قيمت گذاري  درك  با  همراه  مي كنند 

بر  تقاضايشان  تاثير  يا  آنها  عرضه  عدم  از  جنسيتي، 
رانت متعلقه توضيحي به دست دهند. 

به  جنسيتي  جنس–  رانت  سياق  اين  بر 
عملكرد  از  ناشي  مردانه  درآمد  از  رقمي  عنوان 
درآمد  كل  مبين  مردانه  رانت  مي نمايد.  زنانه 
ناشي از همياري زنانه در عرصه زندگي است 
نشان  را  سرمايه اي  معقول  بهره  يا  سود  و 
نظام  نماينده  عنوان  به  مرد  كه  مي دهد 
به  قواميت زن  قيموميت و  راه  از  اجتماعي 

دست آورده و از آن براي بازتوليد نظام مزبور 
بهره مي گيرد. عوايد اين سرمايه گذاري بر روي انحاء 

گوناگون زوجيت مثلا با زنان شاغل و خانه دار يا ثروتمند 
و متخصص مي تواند نسبت متغيري از رانت را براي مرد 
به ارمغان آورد. با اين وجود اما غالبا رانت، آن بخشي از 

پرداخت به مرد است كه متكي بر قوه توليد مثل زنانه باشد 
جنس  بر  مرد  توسط  اجتماعي  نظام  سرمايه گذاري  از  و 
دوم خبر دهد و به شرط استهلاك قوه توليد مثل و توليد 
ارزش مصرفي، سودبخشي خود را از دست بنهد و ناگزير 
كثرت مواليد را تامين كننده آتيه جنس دوم جلوه داده يا 
تبديل دريافت ها و عوايد زن را به صورت كالاهاي منقول 

الزامي سازد. 
  سوم  

از مواهب جنس–  برخورداري  دامنه ي  عصر جديد، 
جنسيتي زنانه توسط مردان را به لحاظ درآمدزايي شغلي 
گذشته  مصرفي  ارزش  ايجاد  و  مثل  توليد  توان  بر  آنها 
جنس–  رايگان  موهبت  نوعي  عنوان  به  رانت  افزود. 
درآمد  افزايش  به  جديد  شكل  اين  در  چه  اگر  جنسيتي 
خانواده و در نتيجه رفاه و تامين مرد مي انجاميد؛ اما وجه 
متناسب سازي  امكان  عدم  واسطه  به  را  خود  رانتي  شبه 
كسب  و  آموزش  بلندمدت  دوره  با  زن  مثل  توليد  توان 
الزامات شغلي نيز به دست مي آورد. بنابراين  تخصص يا 
ثابت  به قيمت  توليد مثل  توان  ثابت و كشش دار  عرضه 
يا استفاده مقطعي و مستمر از ظرفيت هاي جنسيتي زنان 
رانت خواري  به  توسط مردان مي تواند جلوه هاي مختلفي 
جنس– جنسيتي ببخشد و لذا رانت را چونان درآمد ثابت 
اقتصادي– اجتماعي، نوعي پرداخت براي كاربري زن به 
منزله عامل توليدي )نسلي و كالايي و خدماتي( معنا سازد 
كه بيش از عرضه محدود و پرداخت ناشي از آن، همچنان 
خصلت رايگان خود را براي مرد و نظام مردسالار حفظ 

مي كند. 
از اين چشم انداز مي توان گفت رانت جنس– جنسيتي 
عبارت از قيمت تعيين شده و نه قيمت تعيين كننده براي 
مي تواند  اصطلاح  اين  لذا  و  است  زن  از  مرد  بهره گيري 
كه  زنانه  جنسيتي  جنس–  خدمات  از  بهره گيري  براي 
ارايه  دوره  اگر  به علاوه  آيد.  كار  به  تعيين شده  قيمتش 

اين عوايد آن قدر طولاني گردد كه عرضه خدمات جنس– 
تثبيت  رانت  نكند،  تغيير  قيم تشان  قبال  در  جنسيتي 
توانايي  رانت  چونان  هم  نفقه  حتي  واقع  در  و  مي گردد 

مرد صورت مي بندد. 
عصر  در  كالا  توليد  عرصه  در  زنان  متمايز  كيفيت 
ارزش  از  تركيبي  يا  نوين  در عصر  درآمد  توليد  يا  سنتي 
تنوع  سبب  اجتماعي  گذار  دوران  در  توليدي  و  مصرفي 
گونه هاي رانت جنس– جنسيتي مي گردد. مثلا رانت زنان 
تلقي مي شود كه  به عنوان عايدي مرد  درآمدزا هنگامي 
قيمت خريد او براي زوجيت از هزينه حد نهايي بازده زنان 
خانه دار را پوشش دهد؛ زيرا هر اضافه عايدي مربوط به 
توانايي يا كيفيت متمايز زنان شاغل و خانه دار را مي توان 
كيفيت  عامل  كه  است  حالي  در  اين  ناميد.  رانت  نوعي 
بهتر خدمات رساني زنانه نظير اشتغال، به واسطه كميابي 
را  اين خدمات  پايين تر  مي تواند موجبات كاربري كيفيت 
كيفيت  كه  چرا  كند؛  تضمين  خانه دار  زنان  نزد  در  مثلا 
دچار  غالبا  را  بهتر  كيفيت  رانت  افزايش  نامرغوب تر، 

محدوديت مي كند. 
به  سو  يك  از  جنسيتي  رانت جنس–  تقدير  هر  به 
كل موجودي زن چونان عامل توليد ارجاع يافته و مبين 
اضافه درآمدي بالاتر از حداقل عوايد ضرورتا تمهيد يافته 
طرف  از  مي باشد.  جنسيتي  جنس–  خدمات  انجام  براي 
ديگر رانت جنس– جنسيتي معرف عايداتي اضافي بيش 
از حداقل سرمايه گذاري مرد براي حفظ كاركرد مورد نظر 
زن مي نمايد كه البته نظام اجتماعي را نيز منتفع مي سازد. 
اضافه  مي تواند  جنسيتي  جنس–  رانت  اين  بر  علاوه 
توليدي–  توان  بر  از سرمايه گذاري مردانه  ناشي  عايدات 
خدماتي زنانه را پوشش دهد و حتي اضافه پرداخت مردانه 
را براي استمرار خدمات زنانه و جلب رضايت عاطفي او 
دربر گيرد و بلكه پرداخت هاي نظام اجتماعي در زمان از 
كار افتادگي زنان به جنس دوم براي تامين آرامش خاطر 
نسل نوباوه دختران جهت خدمات رساني به مردان را هم 
زنان  اشتغال  حتي  كه  است  حالي  در  اين  سازد.  مطرح 
در نتيجه ناكارآمدي سياست هاي توليدي مردانه مي تواند 
عوايد انحصاري ساختگي را از قبل حضور جنس دوم در 
عرصه توليد به جيب مرد سرازير سازد و آن را با اسامي 
مازاد مصرف كننده يا مازاد پس انداز كننده نمايان سازد. 

منابع:
 Chatelus,M.(1990).”Policies for -
 Development: Attitudes Towards Industry
 and Services”.in G. Luciani(ed.).The Arab
 State.California:University of California
  .Press
 Pearce,D.(1989).The MIT -
 Dictionary of Modern Economics.New
.York:MIT Press
 Ricardo,D.(1962).The Principles -
of Political Economy and Taxation.
.London:Everyman’s Library
Smith,A.(1960).The Wealth of Nations. -

 .London:Everyman’s Library




